
نگاه

نوشتن از چپ به راست
«من جزو آن دسته از نويسندگان 
ــد فقط براى  ــتم كه مى گوين بد نيس
خودشان مى نويسند. تنها چيزى كه 
نويسندگان براى خودشان مى نويسند 
سياهه خريد است كه كمك مى كند 
يادشان بماند چه چيزهايى لازم دارند 
ــت.  ــوان آن را دور انداخ ــد مى ت و بع
ــت، از جمله بيجك  باقى هرچه هس
ــتند كه  ــات، پيغام هايى هس سفارش
براى كسى ديگر نوشته شده اند. آنها 
تك گويى نيستند، گفت وگو هستند.» 

ــلات را در  ــو اين جم ــو اك اومبرت
ــاره  ــگفتارهايش درب ــى از درس بخش
ــه  اگرچ ــت.  اس آورده  ــى  رمان نويس
ــامل  «اعترافات رمان نويس جوان» ش
ــو درباره  ــگفتار اومبرتو اك چهار درس
ــت كه در  ــى اس ــات و رمان نويس ادبي
ــكا ايراد  ــگاه هاى آمري ــى از دانش يك
شده، اما در اين كتاب هم ويژگى هاى 
ــه طنز  ــو و خاص ــى اك داستان نويس
مخصوص او ديده مى شود. اكو در اين 
كتاب شيوه و سبك رمان نويسى اش را 
ــح داده و به برخى نقدهايى كه  توضي
ــده هم پرداخته است.  بر آثار او وارد ش
اكو نويسنده اى سخت نويس است و از 
ويژگى هاى رمان هاى او چندژانرى بودن 
ــت كه در آنها مدام به متن هاى  آنهاس
ــود. به گفته  ــاع داده مى ش ديگر ارج
ــه درباره رمان  خودش در نقدهايى ك
ــرخ»  ــد، «نام گل س ــته ش اول او نوش
ــبخت»  مختص عده اى «قليل و خوش
معرفى شد، اما وقتى ميليون ها نسخه 
ــروش رفت همان نقادان نام  از رمان ف
گل سرخ را اثرى مردم پسند دانستند. 
ــود اينكه تاكنون  ــا اين حال و با وج ب
ــده، اما او  ــر ش چند رمان از اكو منتش
ــنده اى جوان با  همچنان خود را نويس
آينده اى پيش رو مى داند و مى نويسد: 
«اين درسگفتارها، اعترافات رمان نويس 
جوان، نام گرفته و چون من كم كم پا به 
77سالگى مى گذارم، ممكن است براى 
ــوال پيش بيايد كه چرا  عده اى اين س
چنين عنوانى را برگزيده ام. ماجرا از اين 
قرار است كه من اولين رمانم، يعنى نام 
ــال 1980 منتشر  ــرخ، را در س گل س
كردم، پس كارم را در مقام رمان نويس 
ــروع كرده ام. به  28سال نيست كه ش
اين ترتيب خودم را رمان نويسى جوان 
ــمار  ــا آينده اى پيش رو به ش و البته ب
مى آورم، رمان نويسى كه تاكنون پنج 
رمان منتشر كرده و طى 50سال آينده 
رمان هاى بسيار ديگرى منتشر خواهد 
ــرد.» اكو در اين كتاب، تلقى خود از  ك
ــنى  ــان به عنوان يك فرم را به روش رم
ــرايى را بيش  توضيح داده و داستان س
از هرچيز «حادثه اى كيهان شناختى» 
ــته و مى گويد براى روايت كردن  دانس
داستان بايد مثل صانعى كه جهانى را 
مى آفريند دست به كار شوى، جهانى 
ــد و  كه تا جاى ممكن بايد دقيق باش
ــا اعتماد به  ــى در آن ب ــن بتوان بنابراي
ــن قاعده اى  ــردى. اي ــام بگ نفس تم
ــام رمان هايش با  ــت كه اكو در تم اس
ــرده و براى خلق جهان  دقت دنبال ك
ــاره، طرح همه چيز را از پيش  مورد اش
ــراى مثال وقتى در  آماده مى كرده: «ب
ــاراتى هاى  انتش آونگ فوكو مى گويم 
ــاختمان  ــوس و گاراموند دو س مانوتي
ــتند كه دالانى بين  متصل به هم هس
آنها ساخته شده، زمان درازى را صرف 
ــف كردم تا  ــيدن طرح هاى مختل كش
ــمايل آن دالان را دربياورم و  شكل و ش
ــراى جبران اختلاف  فكر كردم بايد ب
ــد پله وجود  ــاختمان چن ارتفاع دو س
ــد. در رمان، اشاره كوتاهى  داشته باش
به پله ها كردم و فكر مى كنم خواننده، 
ــى بكند، از  ــدون آنكه چندان توجه ب
آنها مى گذرد. ولى اين پله ها براى من 
حياتى بود و انگار بدون تعبيه آنها قادر 

به ادامه داستان نبودم.» 

شكل هاى زندگى

آن كه اعتراف مى كند، آن كه نمى كند

ــقوط (1956) مضمونى  ــته هاى كامو، بيگانه (1942) و س از ميان نوش
مشترك را پى مى گيرند. آن مضمون مشترك «عذاب وجدان» است. كلمانو 
در سقوط خود را گناهكار مى داند و معذب است و مورسو در بيگانه گناهكارى 
ــت كه هيچ عذاب وجدانى ندارد. زندگى براى يكى از اساس غيراخلاقى  اس
است و براى كاستى گناه بايد اعتراف كرد و زندگى براى آن ديگرى از بيخ و بن 
بيگناه و عادلانه است و بنابراين نيازى به اعتراف نيست. در هر دو اما طنزى 

عميق وجود دارد. 
ــقوط» خود را به خاطر امتناع از يك «جهش»  ژان باتيست كلمانس «س
مى داند؛ جهشى از روى پل كه مى توانست جان زن جوانى را نجات دهد؛ زن 
جوانى كه هيچ آشنايى قبلى اى با او نداشته اما كلمانس اين جهش را انجام 
نمى دهد، او كه روزگارى در پاريس وكيلى مبرز و نمونه يك انسان موفق بوده، 
اكنون در باراندازى در آمستردام با مخاطبى خاموش، به گفت و گويى يك طرفه 
روى مى آورد تا با اعتراف به گناه به تشريح خود- دقيقا به مفهوم پزشكى آن 
ــردازد. به همين منظور كلمانس وقتى كه  ــت- بپ كه تكه تكه كردن خود اس
شروع به اعتراف مى كند همواره به نقطه آغاز جهش نكردن خود بازمى گردد تا 
به تنظيم كيفرخواستى برسد كه خودش آن را عليه خودش اقامه كرده است. 
همه چيز براى اعتراف، آن هم به صورت يك طرفه- مونولوگ- مهياست زيرا 
حس گناه در كلمانس تثبيت  شده، اصلا اين گناه بوده كه موجبات سقوطش 
را فراهم آورده، گناه در قبال دختر جوان كه خودش را در رودخانه غرق كرده 
و او نتوانسته با يك جهش ناگهانى نجاتش دهد. ژان باتيست كلمانس نامى 
مستعار است، اين نام مستعار را به يكى از نزديكان مسيح نسبت مى دهند «نام 
كلمانس يادآور ژان باتيست مقدس است كه در ترجمه هاى لاتين به معناى 
صداى فريادگونه در بيابان است1» اعترافات كلمانس نيز صدايى فريادگونه در 

بيابان دارد زيرا هيچ پژواكى نمى  يابد، زيرا مونولوگ است با اين همه او خود را 
موظف به اعتراف مى بيند، او ايده آليستى است كه دايما خود را نقد مى كند.

ــارتر پيشنهاد مى كند كه بين زندگى كردن و  روكونتن قهرمان تهوع س
ــاده تر منظور روكونتن آن است كه  حكايت كردن يكى را برگزيند، به طور س
آدمى يا زندگى مى كند و يا آن را حكايت مى  كند. اما درباره كلمانس مى توان 
ــاه در وى او را وادار به اعتراف براى فرجام خواهى  ــده گن گفت ايده تثبيت ش
ــكار مى داند كه فقط  ــاده تر او گناه نكرده خود را گناه ــد. به بيانى س مى كن
مى خواهد اعتراف كند، حتى در اين كار شتاب مى كند. اصلا از نظرش بشريت 
ــام دارد«... همه مى خواهيم از چيزى تقاضاى  نياز به اعتراف و تقاضاى فرج
فرجام كنيم! هركدام مى خواهيم به هر قيمتى كه هست بى گناه باشيم، حتى 

اگر براى اين كار لازم باشد كه نوع بشر را متهم كنيم.»2 
ــتى كلمانس تنها مى توانيم او را با مورسو  براى درك وضعيت ايده آليس
قهرمان كتاب بيگانه كامو مقايسه كنيم زيرا اين دو دقيقا در نقطه مقابل هم 
ــى را نكشته اما خودش را مقصر مى داند و احساس  قرار دارند. كلمانس كس
گناه مى كند در حالى كه مورسو مرتكب قتل شده و عربى را با شليك چند 
گلوله كشته است اما خودش را مقصر نمى داند و حس گناه ندارد او خود را 
نه در يد قدرت ايده -همچون كلمانس- بلكه در برابر تقديرى مى بيند كه او 
ــرش كرده و چون ناگزير بوده تقصيرى را متوجه خود نمى بيند، در  را ناگزي
اينجا تقدير اراده خود را در هيات آفتاب به مورسو نشان مى دهد «مورسو فقط 
درگير با يك ايده از دنيا نيست، بلكه گرفتار يك تقدير ناگزير است -آفتاب- 
ــانه ها را بسط مى دهد چون در اينجا آفتاب  آفتابى كه تمام نظم نياكانى نش

همه چيز است: گرما، رخوت، جشن، غم، توانايى، ديوانگى، علت و روشنى»3
ــو در بيگانه برخلاف كلمانس حتى شكوهمند مى شود زيرا  رفتار مورس
خود را مجرى اراده اى مى داند كه او را ناگزيرش كرده بود كه اين كار را بكند 
و او اين كار را مى كند و آن را حتى تقدير خود مى نامد كه به پيشواز تقدير 
خود مى رود كه آن را دوست مى دارد، چيزى شبيه رفتار اوديپ كه از عمل و 
تقدير خود پشيمان نيست، به همين دليل هم مورسو كشيش را براى اعتراف  
ــوم هم كشيش را نپذيرفتم، چيزى براى گفتن به او  نمى پذيرد «براى بار س
نداشتم، ميلى به حرف زدن نداشتم»4 به بيانى ديگر او خود را گناهكار نمى داند 
كه با اعتراف به كشيش تسلى يابد و حتى بار آخرى كه بالاجبار كشيش را 
مى بيند، وقتى كشيش از گناهش مى پرسد او برخلاف كلمانس مى گويد كه 
ــت. بيگانه از سقوط البته شهرت بيشترى دارد. اما  من نمى دانم گناه چيس
ــقوط طنزى وجود دارد كه در عين حال عمق روح تراژيك عصر ما را  در س
ــان مى دهد، عصرى كه به تعبير كامو بايد آن را محاكمه كرد و هم آن را  نش
عفو كرد و اين دقيقا همان حسى است كه پس از خواندن سقوط به خواننده 
دست مى دهد، منظور آن است كه كلمانس اساسا هيچ جرمى مرتكب نشده 
و گناهى نكرده و اصلا دخالتى در خودكشى دختر جوان نداشته است. اما با 
اين همه هنگامى كه خواننده كتاب را به پايان مى رساند به راحتى نمى داند كه 

كلمانس گناهكار است يا بى گناه؟
پى نوشت ها:

1- گلستانه، شماره 113 نسيم خاقانى
2- سقوط كامو، شورانگيز فرخ

3، 4- بيگانه كامو، ليلى گلستان
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صفحه 8 گروه «كامكارها» در آستانه 50سالگى

صفحه 9 8ماه  دنبال سنگ «مجسمه خيام» بودم

صفحه 10 روزنامه

«اعترافـات رمان نويـس جوان» شـامل چهار درسـگفتار از اومبرتو اكو اسـت كه 
به تازگى با ترجمه رضا عليزاده و در نشـر روزنه منتشر شده است. عليزاده مدتى 
اسـت كـه ترجمه برخى آثـار اكو را در دسـت دارد و پيش از ايـن هم رمان هايى 
مثل «بائودولينو» و «آونگ فوكو» با ترجمه او منتشـر شده بودند. اكو در اعترافات 
رمان نويس جوان، با همان طنز و هزلى كه در رمان هايش هم ديده مى شود شيوه و 
سبك رمان نويسى اش را در قالب چهار درسگفتار توضيح داده است. پيش از آنكه 
اولين رمان اكو با عنوان «نام گل سـرخ» در 1980 منتشـر شود، او به عنوان استاد 
نشانه شناسـى مشهور بود اما حالا او شـش رمان نوشته و آثارى هم درباره نظريه 
ادبى منتشر كرده كه اعترافات رمان نويس جوان يكى از آنهاست. البته اكو در آثار 
نظرى اش درباره ادبيات، همچنان سبك و سياق رمان نويسى اش را حفظ كرده و به 
قول خودش كتاب هاى نظرى اش را طورى مى نويسد كه انگار دارد رمان مى نويسد. 
به مناسبت انتشار اعترافات رمان نويس جوان با عليزاده درباره سبك رمان نويسى 
اكو و دشـوارى هاى ترجمه آثارش، زبان او در رمان ها و آثار تئوريكش و همچنين 
طنز مخصوص اكو گفت وگو كرده ايم. به جز اين، با عليزاده درباره داستان نويسـى 
اين سـال هاى ايران و رواج ادبيات كارگاهى هم صحبت كرده ايم و او در اين مورد 
مى گويد: «آنچه از اين طرف و آن طرف مى شـنوم بيشتر فقدان محتواست كه داد 
صاحب نظران را درآورده. مى گويند حرف دندان گير براى گفتن ندارند و مى خواهند 
ايـن ضعف را با تكنيك جبران كنند. االله اعلم. تجربه خـود من در طول اين همه 
سال در برخورد با آدم ها بيشتر اين بوده كه در مملكت ما كسانى كه دنبال محتوا 
بوده اند اصولا نوشتن رمان كه هيچ، خواندنش را هم كار عبثى تلقى مى كردند. البته 
تازگى ها وقتى ديده اند رمان بيشتر خواننده دارد به اين فكر افتاده اند حرف شان را 

با رمان بزنند غافل از اينكه براى نوشتن رمان بايد قصه گو هم باشى.»

 به نظر مى رسـد شـما ترجمه رمان هاى اومبرتو اكو و همچنيـن آثارى از  �
او كه بـه ادبيات مربوط اند را به صورت يك پروژه در دسـت داريد. «اعترافات 
رمان نويس جوان» جزو رمان هاى اكو نيست و درسگفتارهاى او درباره رمان يا به 
تعبيرى رساله اى درباره رمان نويسى است. در بين آثار اكو به جز اين كتاب چند 
اثر تئوريك ديگر درباره ادبيات و رمان وجود دارد و جايگاه اعترافات رمان نويس 

جوان در ميان آنها كجاست؟ 
ــته هاى نظرى زيادى دارد. مى شود آنها را به دو دسته كلى  اكو كتاب ها و نوش
نشانه شناسى و غيرنشانه شناسى تقسيم كرد. مقوله اخير شامل زبان و زيبايى شناسى 
ــود به  ــود. از مهم ترين اين كتاب ها مى ش و نقد ادبى و حتى ترجمه پژوهى مى ش
«محدوديت هاى تفسير» و «تفسير و تفسير بيش از اندازه» و «در باب ادبيات» اشاره 
كرد. اومبرتو اكو نويسنده پركارى است و عمر يك مترجم كفاف ترجمه همه آثار او 
را نمى دهد. بنابراين شايد به جاى پروژه بهتر باشد بگوييم من تعدادى از رمان هاى او 
و چندتا از آثار نظرى اش را مى خواهم ترجمه كنم. راستش دوست ندارم در ترجمه 
ــاخ بپرم. وقتى ترجمه از يك نويسنده را شروع كردم تا  ــاخ به آن ش زياد از اين ش
جايى كه توان و حوصله اجازه مى دهد ترجمه ديگر آثار همان نويسنده را هم در 

برنامه ام قرار مى دهم. 
 اگرچه اعترافات  رمان نويس جوان اثرى داسـتانى نيسـت، اما هزل و طنز  �

خـاص اكو در اين كتاب هم خصوصيتى بارز اسـت و حتـى در همان نام كتاب 
هم مى توان اين ويژگى را ديد. اين خصوصيت و همين طور زبانى كه اكو در اين 
درسـگفتارها به كار برده باعث شـده تا اين كتاب، متفاوت از يك اثر تئوريك 
صرف درباره داستان نويسـى باشد. اما طنز و هزل اكو در اين درسگفتارها چه 

تفاوت هايى با رمان هايش دارد؟ 
اكو در «اعترافات رمان نويس جوان» هم توضيح داده كه كتاب هاى نظرى اش را 
طورى مى نويسد كه انگار دارد رمان مى نويسد. بنابراين كتاب هاى نظرى او واجد 
ــتانى و كتاب هاى داستانى اش واجد خصوصيات تئوريك  خصوصيات ادبيات داس
ــت. اين آدم فوق العاده بشاش و  ــتثنا نيس ــت. طنز و هزل هم از اين قاعده مس اس

بذله گو است. 
 آيا اكو در همه رمان هايش زبانى با خط و ربط كلى مشابه دارد يا زبان هر رمان  �

با رمان ديگر متفاوت است؟ همچنين زبان اكو در اعترافات رمان نويس جوان چه 
تفاوت هايى با آثار داستانى اش دارد؟ 

ــود گفت كه در بعضى رمان ها دغدغه هاى مشابه دارد. در «بائودولينو» و  مى ش
ــطا، در «آونگ فوكو» و «گورستان پراگ»  ــرخ» آفريدن فضاى قرون وس «نام گل س
مساله تئورى توطئه، هرچند به لحاظ زمانى يكى معاصر و ديگرى اواخر قرن نوزدهم 
است. اما در «شعله اسرارآميز ملكه لوآنا» يك جور ديالوگ با كتاب هايى كه خوانده 
و در «جزيره روز قبل» آدم كشتى شكسته و تنهايى كه خاطراتش را مرور مى كند و 
درگيرى اش با مسايل علمى زمان در قرن هفدهم و از جمله نحوه محاسبه طول هاى 
جغرافيايى كه خيلى به كار دريانوردى مى آمده. طنز در «آونگ فوكو» و «بائودولينو» و 
«گورستان پراگ» پررنگ تر از ساير آثار است. زبان اين آثار هم با هم متفاوت است. 
البته نه به اين صورت كه مثلا رمان هاى مربوط به قرون وسطا با نثر كهنه نما نوشته 

شده باشد. اكو در «نام گل سرخ» به يك نسخه خطى اشاره مى كند كه با قلم معاصر 
ترجمه شده. يا در «جزيره روز قبل» يادداشت هاى يك آدم كشتى شكسته به دست 
ــاده. يا در «بائودولينو» راوى داناى كل با زبان معاصر وقايع را نقل  راوى معاصر افت
مى كند و شخصيت هاى رمان با زبان معيار متمايل به زبان طبقات فرودست با هم 
حرف مى زنند. ولى نثر رمان ها سيال است و به فراخور ماجراهايى كه نقل مى شود 
يا گفت وگوهايى كه بين شخصيت ها درمى گيرد به اين سمت و آن سمت تمايل 

پيدا مى كند. 
 طنـزى كـه اكو در آثـارش بـه كار برده، طنزى خاص اسـت كه بخشـى  �

جدايى ناپذير از روايت و سـبك او اسـت. طنزى كه فقط به قصد خوشـمزگى 
در متن نيامده و مثلا از طنزى كه مخصوص برخى نويسندگان آمريكايى است 

متفاوت است. مهم ترين ويژگى هاى طنز اكو چيست؟ 
يادمان نرود كه مضمون اصلى اولين رمان اكو، يعنى «نام گل سرخ» كمدى و 
خنده است. پس او در مورد خنده نظر دارد. استفاده از طنز در ورودش به مسايل 
ــث و همين طور در مثال هايى كه انتخاب مى كند كتاب هاى او را خواندنى  و مباح
ــر  ــد حوصله خواننده س ــايد اگر اين چيزها خيلى جدى مطرح مى ش مى كند. ش
مى رفت. البته بعضى مباحث قرون وسطايى مثل امكان يا عدم امكان و وجود خلأ، 
خودبه خود الان به نظر ما خنده دار مى آيند. ولى صدها سال روى اين چيزها با غيرت 

و تعصب بحث شده. 
 آيا موافقيد كه در اين كتاب هم مثل رمان هاى اكو، جعلى بودن چيزهايى كه  �

طبيعى قلمداد مى شوند عيان شده است؟ از جمله اينكه او تعريف هاى كليشه اى 
درباره نويسندگى خلاق را با هزل مخصوص خودش زير سوال برده است. 

بله جعليات را فقط با مسخره كردن مى شود از سكه انداخت. وگرنه خواننده، يا 
نويسنده را شريك توطئه مى بيند يا نوشته هاى او را غلط تفسير مى كند. اكو امور 
را از فاصله مطمئن نگاه مى كند تا به غرض و مرض هاى روزمره گرفتار نشود. وقتى 
ــند از فاصله نگاه كنى ممكن است  به خيلى از اين امورى كه جدى به نظر مى رس

خنده دار باشند. 

 اكو در اين كتاب و در بخش «مولف، متن و مفسـران» به ابهامى كه ممكن  �
اسـت براى مترجمان آثارش پيش بيايد اشـاره كرده و سـه حالـت براى رفع 
ابهام پيش آمده برشـمرده است. شما در ترجمه هايى كه از اكو كرده ايد چقدر 
به اين دسـت مـوارد برخورده ايد و بعد براى رفع ابهام، كداميك از سـه حالت 

اشاره شده را انتخاب كرده ايد؟ 
راستش من كه رويم نمى شود با نويسنده تماس بگيرم و بگويم ايتاليايى نمى دانم 
ــى ترجمه مى كنم و فلان ابهام برايم پيش آمده. احتمالا  و دارم كتابت را از انگليس
ــانه اش را به من مى اندازد و مى گويد يعنى توى كشور  يكى از آن نگاه هاى بازيگوش
شما مترجم زبان ايتاليايى پيدا نمى شود كتابم را ترجمه كند. من هم جواب مى دهم 
مترجمان ايتاليايى اولا در كشور من كم اند و ثانيا آثار شما را غيرقابل ترجمه مى دانند 
ــود دستمايه طنز اكو در اولين مصاحبه اى كه مى كند يا كتابى كه  و همين مى ش

مى نويسد. پس فرض را بر مرده بودن او مى گذارم و شخصا تصميم مى گيرم: 
ــخت مى كند.  ــت و فهم متن را براى خواننده س ــام در اينجا بى معناس 1.  ابه
ــنده احتمالا متوجه نشده نوشته اش ابهام دارد، بنابراين بهتر است رفع ابهام  نويس

كنم. به قول معروف «حتى هومر نيك هم گاه دچار لغزش مى شود.»
2. احتمال دارد نويسنده در ابهام گويى عمد داشته، پس سعى كنم به تصميم 

او احترام بگذارم. 
3. شايد نويسنده از اين ابهام  بى خبر است (بعيد مى دانم اين حالت پيش بيايد، 
چون قبل از من حتما مترجم انگليسى ته و توى قضيه را درمى آورد). اما به خود 
متن كه نگاه كنيم، اين ابهام سرشار از معانى ضمنى و تلويحى و خيلى سودمند 

است. پس زورم را مى زنم و ابهام را با جميع جوانبش حفظ مى كنم. 
 يك جاهايى در ترجمه كتاب احسـاس مى كنم كلمـات به خوبى در متن  �

ننشسـته اند. مثلا يك جا مى خوانيم: «چنان كه از تعريف آنها مى توانيم باز هم 
به صورت بالقوه الى غيرالنهايه سـراغ واژه هاى ديگـر و واژه هاى ديگر برويم». 
«الى غيرالنهايه» گرچه غلط نيست و معنى را هم مى رساند اما به نظرتان معادل 

ديگرى نمى توان به جايش گذاشت كه بهتر در متن بنشيند؟ 
ــده بود و به صورت  ــد در متن ad infinitum آم ــن موردى كه مى فرمايي اي
ايتاليك. اين اصطلاح در انگليسى هم به كار مى رود (هرچند در روزگار فعلى خيلى 

كم) ولى در اصل لاتين است و ايتاليك بودنش نشان مى دهد كه عامدانه بوده. اكو 
در نوشته هايش از اصطلاحات و عبارت هاى كليشه اى لاتين خيلى استفاده مى كند. 
مى شد گذاشت «تا بى نهايت». ولى به نظرم حق مطلب را ادا نمى كرد. منِ مترجم هم 
در رويارويى با چنين عبارت ها و اصطلاحاتى سعى مى كنم از معادل كليشه اى آنها 
به زبان عربى كه در فارسى فراوان به كار رفته استفاده كنم. حتى يك بار در ترجمه 
ــتفاده كردم كه معادلى بود براى  ــلام عليكم و رحمه االله» اس «آونگ فوكو» از «والس
ــطا براى ختم  sub umbra alarum tuarum Jehova. در متون قرون وس
كلام از اين عبارت كليشه اى استفاده مى شد و دقيقا همان معنى را دارد. بعضى از 
دوستان كه آونگ را خوانده بودند اعتراض مى كردند چرا اين كار را كردى. عبارت را 
به لاتين مى نوشتى در زيرنويس معنايش را توضيح مى دادى. خوب ترجيح من در 
ترجمه، مخصوصا ترجمه رمان اين است كه تا جاى ممكن از زيرنويس پرهيز شود. 

 يا جايـى ديگر و در صفحه 34 كتاب آمده: «باقى هرچه هسـت، از جمله  �
بيجك سفارشات، پيغام هايى هستند كه براى كسى ديگر نوشته شده اند». چرا 
از كلمه «بيجك» كه چندان مورد اسـتفاده قرار نمى گيرد و كمى غريب به نظر 

مى رسد در اينجا استفاده كرده ايد؟ 
ــاى اكو را خوانده و در مورد  ــت كه خواننده رمان ه فرض در اين كتاب اين اس
شيوه رمان نويسى او كنجكاو است. خيلى از اين عبارت ها قرار است يادآور چيزهايى 
ــد كه در رمان هايش آمده. از جمله اين «بيجك سفارشات» به جاى «فهرست  باش
سفارشات» اشاره اى است به چنين فهرستى در رمان «آونگ فوكو» كه نقش خيلى 

عمده اى در آن كتاب دارد. 
 در جايى ديگر از همان درسگفتار «مولف، متن و مفسران»، وقتى اكو درباره  �

اسم رمان «نام گل سرخ» توضيح مى دهد، شما در ترجمه يك جا عينا مصرعى 
از شفيعى كدكنى آورده ايد: «بخوان به نام گل سرخ در صحارى شب». بعد شعر 
گرترود اسـتاين را ترجمه كرده ايد: «گل سـرخ است گل سرخ است گل سرخ 
اسـت گل سـرخ» كه اين دومى وزنى عروضى پيدا كرده و خوب درآمده. اما به 
نظرتان اسـتفاده از يك مصرع شعر فارسى در متن اومبرتو اكو زيادى متن را 
ايرانيزه نكرده است؟ به طور كلى به نظرتان تا كجا مى توان از ويژگى هاى فرهنگ 

مقصد در ترجمه استفاده كرد؟ 
ــرع آقاى  ــم. اما اين مص ــيطنت مترج ــاب ش ــدش به حس ــد بگذاري مى تواني
ــفيعى كدكنى چنان در مغز و ناخودآگاه فارسى زبانان فرو رفته كه وقتى حرف  ش
از گل سرخ است، مخصوصا همراه با «نام» اصلا نمى شود دست كمش گرفت. مثلا 
از يك خبرگزارى زنگ مى زنند و مى پرسند: نمى خواهى «به نام گل سرخ را ترجمه 
ــرخ» اثر اومبرتو اكو را مى خواهد دوباره  ــند فلانى «به نام گل س كنى؟» يا مى نويس
ــته اى از ديگر آثار اكو مى شود به «نام گل  ــت جلد كتاب نوش ترجمه كند. اگر پش
سرخ» اشاره كرد خواننده اصلا گيومه را نمى بيند. اكو مى گويد گل سرخ چنان بار 
معنايى زيادى داشته كه اصلا بعيد مى دانم برايش معنايى باقى مانده باشد. شما 
ــايت كتابخانه ملى، كتاب ها و مقاله هايى را كه «گل  مى توانيد براى امتحان در س
سرخ» در اسمشان به كار رفته جست وجو كنيد. ببينيد چند عنوان كتاب به دست 
ــان هم ملهم از آن بيت آقاى شفيعى كدكنى هستند. من كه  مى  آوريد كه اكثرش
دلم نمى آيد اشاره اى به آن نكنم. فقط توى گيومه اش نمى گذارم. يك جاى ديگر 
كتاب هم اين كار را كردم و البته در پانويس توضيح دادم. به جاى فهرست آثار يك 
نويسنده پركار يونانى به اسم تئوفراستوس، فهرست آثار ابن سينا را گذاشتم كه با 

«و غيره» تا ابد ادامه پيدا مى كرد. 
 اكو در اين درسگفتارها بار ديگر نشـان مى دهد كه حد و مرزهاى رمان را،  �

به عنوان يك ژانر، به خوبى مى شناسـد و اهميتى هستى شناسـانه براى رمان 
قايل است. مثلا او به سراغ رمان نرفته تا حرف هاى غامض فلسفى يا سياسى  
را كـه جور ديگرى قابل بيان نبوده در رمان به كار گيرد و به عبارتى او رمان را 
در خدمت فلسفه يا سياست قرار نمى دهد. چيزى كه مثلا در برخى نمونه هاى 

وطنى زياد ديده مى شود. نظرتان در اين مورد چيست؟ 
در مورد رمان هاى وطنى صاحب نظر نيستم، ولى آنچه از اين طرف و آن طرف 
مى شنوم بيشتر فقدان محتواست كه داد صاحب نظران را درآورده. مى گويند حرف 
ــد و مى خواهند اين ضعف را با تكنيك جبران كنند.  ــر براى گفتن ندارن دندان گي
ــتر اين  ــال در برخورد با آدم ها بيش االله اعلم. تجربه خود من در طول اين همه س
بوده كه در مملكت ما كسانى كه دنبال محتوا بوده اند اصولا نوشتن رمان كه هيچ، 
خواندنش را هم كار عبثى تلقى مى كردند. البته تازگى ها وقتى ديده اند رمان بيشتر 
ــان را با رمان بزنند غافل از اينكه براى  خواننده دارد به اين فكر افتاده اند حرف ش
نوشتن رمان بايد قصه گو هم باشى. البته اكو هم از اين نظر كه رمان هايش آكنده 
از اطلاعات است، از نظر بعضى ها در مظان اتهام است كه دامنه مباحث كتاب هاى 
نظرى خودش را به رمان  كشانده. ولى خب هر كسى با دانش و تجربه خودش از 
زندگى رمان مى نويسد. رمان نويسنده اى كه زندگى اش تماما كتاب است مى خواهيد 

چطور باشد؟ داستان هاى بورخس چطورند؟ همه اش گفت وگو با دايره المعارف ها. 
ادامه درصفحه 11

گفت وگو با رضا عليزاده به مناسبت انتشار «اعترافات رمان نويس جوان» اومبرتو اكو

جعليات را با مسخره كردن مى شود از سكه انداخت
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